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امناء . چاپ بهمندو طرف بدفع ابدالي كوشيده شود، و مهم آن طابفه فيصل يابد            
 ايشان فهـم نقطـه از خـط و درسـت را از              iلوح، كه در دبستان تمييز عقول مدركه        ساده

ل اصفاء، و ايالت قندهار را باو القاء كرده،         كرد، اقوال روي اندود او را بسمع قبو         غلط نمي 
محمـود نيـز ببهانـه      . خلعت و شمشير براي او فرستاده، حسينقلي خانش خطاب دادنـد          

تنبيه ابدالي وارد سيستان و بم گرديد، و در خلال اين حـال طالفـه بلـوچ عـازم تاخـت            
محمـود  . كرمان گشته، اهل كرمان قلعه را خالي كرده، ملتمس مقدم محمـودي شـدند             

تـا اينكـه خبـر شـورش     . نيز وارد آن ولايت شده، مدت نه ماه بـضبط كرمـان پرداخـت            
 .فارسي زبانان قندهار باو رسيد و باعث انصراف او بقندهار گرديد

سـلطان لكزيـه را      iiمحمود در حين آمدن از قندهاربيجن     : توضيح اين مقال آنكه   
بـيجن سـلطان مزبـور      . بود نايب قندهار كرده، عازم كرمان گـشت         كه در فراه ساكن مي    

قلعه را از افاغنه خالي كرده، با ملك جعفرخان سيستاني، كه در قنـدهار محبـوس بـود                  
توطئه و تمهيد كرده، باظهـار دولـت خـواهي صـفويه سـر از گريبـان خمـول بـرآورده،             

ن صلاي شورش در داده، جمعي از افاغنه را كـه در قلعـه بودنـد                بدستياري فارسي زبانا  
محمود بعد از رسيدن اين خبـر، كرمـان را تـاراج و اسـير كـرده، آهنـگ                   . iiiبقتل آوردند 
در سال ديگر باز شوق تسخير كرمان گريبانگير عـزيمتش گـشته، هـشت              . قندهار نمود 

 كرده، آمده قلعـه كرمـان را   هزار كس از افاغنه قندهار و بلوچ و هزاره آن سمت را جمع      
چون از هـيچ طـرف احـدي بامـداد قلعگيـان            . محصور، و قتل و غارت غير محصور كرد       

 نپرداخت،



 

 

 :غزل آمد

 بخش و باد گلبيز است اگر چه با ده فرح

 ببانگ چنگ مخمور كه محتسب تيز است

                      عراق و فارس گرفتي  بشعر  خود  حافظ

 iv بغداد  و  وقت  تبريز  استبيا  كه  نوبت 

ئيـل، رايـات    در غزه شهر محرم سنه هـزار و صـد و چهـل هجـري مطـابق ايـت        
 مـلا   vگشا از همدان بعزم تسخير آذربايجان وارد سنندج گشته، هـم در آن منـزل                گيتي

زعفران نام از جانب حسين ولد ميرويس برادر محمود وارد، و عريضه نيازمندي مشعر بر               
 استدعاي رخصت اولاد و نـسوان محمـود، كـه در شـيراز گرفتـار شـده               اظهار اخلاص و  

بودند، بنظر اقدس رسانيده، خبر قتل اشرف را بدين نمط ديباچه صحيفه عرض مطلـب               
 شـد،   viكه بعد از آنكه آن برگشته روزگار از شيراز مرحله پيماي وادي فرار            : گردانيده بود 

موكد در باب منع عبور آن طايفـه غـز          بجانب لار رفت و چون همه جا ارقام قضا فرجام           
ايـشان  . صدور يافته بود، اهل قلعه لار در بروي آن جماعت بسته راه مخالفـت گـشودند               

هم از ترس جان در جايي قرار نگرفته، از راه بم و نرماشير و سيـستان بـسمت قنـدهار                    
 سـر راه    جات مزبور همه جا بموجب امر و اشاره اقدس خار ممانعت بر             فرار، و مردم قلعه   

اشـرف  . viiساختند  ايشان ريخته، بقدر مقدور پاي توان ايشان را بسنگ مدافعه ناتوان مي           
جو بـود، از كنـار هيرمنـد از راه ميانـه آهنـگ                چون بسبب قتل محمود از قندهار كناره      

بلوچستان كرد، حسين ازاين معني آگاهي يافته با جمعيت كامل از قنـدهار وارد لكـي،                
  است گشته، ابراهيم نامكه از اعمال گرمسير

 

 .از ابنيه قديمي است



رجـوع  » جغرافياي سياسي كيهـان   «و  » اسامي دهات و قراء اداره آمار     «به كتاب   
 .شود

يكي از ولايات كرمـان اسـت كـه از     ). اسم خاص  (]ب م [بم  : ١٦، سطر   ١٢٤ص  
ه و از   مشرق به كوير و از شمال به ساردويه و جبال بارز و از مغرب به جيرفت و اسفندق                 

مركز آن بم نام دارد كه در دويست كيلـومتري جنـوب            . جنوب به نرماشير محدود است    
اين شهر از نظر نظامي هميشه مهم بـوده و در زمـاني كـه آغـا                 . شرقي كرمان قرار دارد   

 .گذرد رود بم از وسط اين شهر مي. عام كرد محمدخان به بم رسيد اهالي آنجا را قتل

  ).جفرافياي سياسي كيهان(

نام يكـي از شـهرهاي   ). اسم خاص (]ن ر ما شي ر[نرماشير : ١٦، سطر   ١٢٤ص  
 :كرمان است به حدود زير

جيرفت؛ هوايش از بم گرمتر     : بلوچستان؛ مغرب : كوير؛ جنوب : بم؛ مشرق : شمال
ها   بتابستان. است» كوه باد «وزد كه معروف به       و هنگام ظهر از كوههاي اطراف بادي مي       

 .وزد جانب شمال مياين باد بيشتر از 

 ).از جغرافياي سياسي كيهان(

 ١١٠٠روديست بطول   ). اسم خاص  (]هي ر م ن د    [هيرمند  : ١٩، شطر   ١٢٤ص  
اين رود از طـويلترين     . گيرد   كيلومتري كابل از كوه بابا سرچشمه مي       ٦٠كيلومتر كه در    

ومتري  كيل ـ ٢٠رودهاي بين سند و فرات است كه راه تاريخي باميان و پيـشاور بفاصـله                
 viiiشعبه مهم آن بنام ارغنداب است. سرچشمه آن قرار دارد

 

 
 :نوشت پي

 
                                                 

 .هيسطح: »و«، » ب«ـ ١
 .ژنيب: »د«ـ ٢



                                                                                                                                            
و صبح افاغنه «: ن عبارت وجود داردیا» بقتل آوردند«بعد از » و«و » ج«، »د«، »ب«ـ در نسخ ٣
ن را بدست جن سلطان و ملك جعفرخايك سمت داخل قلعه گشته بیرون واقف گشته و از يب

 .» زبانان بقتل آوردندیآورده با فارس
 .ن غرل آمده استیات ايهمه اب» ح«ـ در نسخه ٤
 »جا«: »ط«ـ در نسخه ٥
 ».رو بفرار گذاشت«: »ح«ـ در نسخه ٦
 ».ساختند یشانرا شكسته و دست جلادت آنها را بسته می قدرت ایپا«: »ط«ـ در نسخه ٧
زد و بر يخ یرمند آه آن را آب زره خوانند از جبال غور برميآب ه«:  آردیـ حمداالله مستوف٨
ات یرند ولايگ ی دهد، ازو برمیك گذار اسب بدشواریگذرد و چند نهر، آه  یت بست میولا
ره ي آرده فواضلش در بحیت را سفیرسد آن ولا یستان ميآنند چون بس یار برآن مزروع ميبس

« رجوع به ). از نزهت القلوب(» .نگ باشد و پنج فرسین رود صد و سیزد طول ایر یزره م
 .  شود» ی خلافت شرقینهايسرزم«و » . افغانستانییايقاموس جغراف


